
شرح حال شیخ احمد احسای اع – قسمت اول:
تولد و کودک

به مناسبت وفات اولین معلم طفل عالم، شیخ اجل اوحد مرحوم شیخ احمد احسائ اعلالهمقامه و رفع
ف الدارین اعلامه، در ط چند مطلب به شرح احوال و منزلت آن بزرگوار و ابتلا و محن ایشان پرداخته
و منبع کامل و مستند در مورد آن جناب ایجاد مینم، تا انشاء اله مورد استفاده محققین منصف واقع

شود.

البته پیرامون شرح حال شیخ احسای (اع) کتب فراوان از دست نوشت خود ایشان تا شاگردان و اهل
متب شیخیه، تا تاریخ نویسان و ب طرفان و تا دشمنان و معاندین، نوشته اند. اما در صفحات وب و
پهنه اینترنت، به طوری که تمام متن در گوگل ایندکس شده و در دسترس قرار داشته باشد نیست، مانند

سایر موضوعات که در وبسایت مارم الابرار بدان پرداخته ایم.

منبع اصل ما در این مطالب ابتدا شرح حال است که خود شیخ اعل اله مقامه به در خواست
فرزندشان مرحوم شيخ محمدتق نارش کرده اند، چرا که بل انْسانُ علَ نَفْسه بصيرةٌ، و صحت رساله
مذکور توسط مرحوم حاج ابوالقاسم خان ابراهیم نجل جلیل مرحوم حاج محمد کریم خان کرمان (اع)
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تایید شده و متن رساله را در کتاب الفهرست ذکر نموده اند. 

و پس از رسائل مذکور، از آنچه مرحوم کرمان اع که جانشین ثان ایشان بوده روایت مینم چرا که
اصدق و اعلم از ایشان نیافتم، و در نهایت از رساله ای که فرزند شیخ (اع) جناب شیخ عبد اله (ره)
مرقوم نموده اند استفاده خواهم کرد. (رساله اخیر توسط مرحوم آقای محمد طاهر خان، نجل مرحوم

کرمان اع ترجمه شده است)

نسب شیخ احمد احسائ اعل اله مقامه و تولد ایشان
شیخ احمد احسای اع نسب خود را این چنین بیان مینمایند:

اما بعد فيقول العبد المسين احمد بن زينالدين بن ابرهيم بن صقر بن ابرهيم بن داغر (غفر اله لهم
اجمعين) بن رمضان بن راشد بن دهيم بن شمروخ آلصقر و هو كبير الطائفة المشهورة بالمهاشير و

شيخهم و به يفتخرون و اليه ينتسبون قعد داغر ف بلدنا المعروفة بالمطيرف من الاحساء.

لازم به ذکر است که پیش از مرحوم داغر، اجداد ایشان از اهل تسنن بوده فلهذا برایشان طلب مغفرت
نمینند.  اما مرحوم داغر که جد چهارم ایشان باشد، پس از نزاع با پدر خود از او جدا میشود و با
ترک بادیه نشین در قریه ای بنام مطیرف در حوال احساء ساکن شده و با قبول ولایت اهل بیت علیهم
السلام به مذهب شیعه مشرف میشود و نسلا بعد نسل طیب و طاهر بودند تا از نسل مبارک شیخ زین

الدین علیه الرحمة در ماه رجب سال 1166 هجری قمری، شیخ احمد احسای اع تولد میابد.

احوال طفولیت شیخ احمد احسای اع
چنانه خود شیخ احسای اع به یاد داشته و ذکر مینند، در دو سال ایشان (سال 1168 هق)، باران
شدید و سیل عظیم در احساء م آید که میفرمایند حت كان عمق الماء ف المان المرتفع من بلدنا
ذراعين و نصفا،  و چنان سیل بود که تمام ساختمان ها به جز مسجد و خانه عمه ایشان را خراب

کرده بود.

چون سن مبارکشان به پنج سال رسید، قرآن را قرائت م کرده و از همان عنفوان کودک بسیاری از
اوقات را به تفر مشغول بودند.

تا جای که میفرمایند:

 حت ان اذا كنت مع الصبيان العب معهم كما يلعبون و لن كل ش يتوقف عل النظر اكون فيه
مقدمهم و سابقهم و اذا لمين مع احد من الصبيان اخذت ف النظر و التدبر و انظر ف الاماكن
الخربـة و الجـدران المنهدمـة اتفـر فيهـا و اقـول فـ نفسـ هـذه كـانت عـامرة ثـم خربـت و ابـ اذا

تذكرت اهلها و عمرانها بوجودهم و اب باء كثيرا.



یعن حت زمان که با کودکان مشغول بازی بودم، در هر چیزی که نیازمند نظر و تدبر بود، بر همه
مقدم بوده و سبقت میجستم، و چون تنها میشدم در خرابه ها تفر کرده و ناه میردم و با خودم
میفتم: این ها مان های معمور و ساخته شده بود که حال چنین گشته و زمان که به یاد اهل این

خرابه ها و معماران آن م افتادم، بسیار م گریستم.

و سپس م فرمایند که چون به حال حاکمان و والیان احساء در گذشته ناه میردم که ی دیر را
برای کسب قدرت به قتل میرساندند از حال آنها عبرت میرفتم و با خود میفتم  اقول ف نفس اَين

ملك اَين قوتك اَين شجاعتك؟ 

پس میفرمایند در حال که با کودکان مشغول بازی بودند، با تفر در این مسائل گریه بسیاری بر تغییر و
تقلب احوال دنیا میردم، آن هم زمان که اهل بلد ایشان، در غفلت و درگیر معاص بوده و چیزی از

احام دین نمیدانستند.

احوال ایشان چنین بود تا آنه میفرمایند ی از اقرباء، نزد من آمده و گفت میخواهم چند بیت شعر به
نظم در آورم و از تو میخواهم که یاریم کن و با اینه کودک بودم پذیرفتم.

پس نشستیم و برگه های به من داد که اشعاری در مدح ائمه علیهم اسلام در آن ها ناشته شده بود، و
ابیات از این قرار است

له قوم اذا ما الليل جنهم       ** * **      قاموا من الفرش للرحمن عبادا
و يركبون مطايا لاتملهم       ** * **      اذا هم بمنادي الصبح قد نادا

الارض تب عليهم حين تفقدهم       ** * **      لانهم جعلوا للارض اوتادا
هم المطيعون ف الدنيا لخالقهم       ** * **      و ف القيمة سادوا كل من سادا

محمد و عل خير من خلقوا       ** * **      و خير من مست كفاه اعوادا

پس از خواندن ابیات فوق، آن شخص گفت: کس که نحو را نمیداند، انشاء شعر نمیتواند بند.

بعد از این جریان شیخ مرحوم اع در همان صغر سن در طلب کسب علم نحو رفته و کتاب عوامل
جرجان را از ی از اقرباء گرفته و نسخه ای برای خود مینویسند.  پس از آنه مرحوم زین الدین از
آنچه در دست دارند مطلع میشود، از ایشان میپرسد ال تحب ان تقرأ ف النحو؟ فقلت نعم.  پس پدر،

ایشان را نزد عالم به نام شيخ محمد بن الشيخ محسن میفرستد تا کسب علم نحو کنند.

پس از چندی که نزد آن شخص علوم ابتداییه را تعلیم م یافتند، اندک اندک رویا های صادقه ایشان
آغاز شده که ابتدای ترقیات باطن و کسب علوم لدن برای آن جناب شد، که همین سبب اعراض ایشان

از دنیا و از کسب علوم ظاهری بود.

انشاء اله در قسمت بعد به ذکر رویا ها و ماشفات آن جناب میپردازیم…


